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Abstract 
The practice of buying and selling by children, characterized as a financial transaction 

based on intention and discretion, has presented a challenge for Islamic and Iranian 

jurists. The research aims to investigate and evaluate various perspectives regarding 

the validity or invalidity of such transactions, with the goal of reaching a balanced 

viewpoint. The research adopts a descriptive-analytical approach and relies on library 

resources for data collection. Notably, renowned Imamiyyah and Shafi'i jurists have 

deemed the financial transactions by children to be invalid. Conversely, some scholars 

argue for its validity despite factors such as the child's age or the transaction's low 

value. A middle-ground perspective suggests that the transactions by a child is not 

categorically invalid but requires permission, a standpoint supported by certain jurists 

from the Imamiyyah and Sunni schools. Additionally, this view finds support in 

Article 1211 of the Iranian Civil Code. Some jurists have also shown inclination 

towards this middle-ground perspective. The research findings highlight the 

importance of not only obtaining the guardian's permission but also considering the 

child's well-being and development. 

Keywords: Transactions by Children, Child's Legal Capacity, Child's Independent 
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 رانیدر فقه مقارن و حقوق ا زیکودک مم دوفروشی صحت خر یق یمطالعه تطب

 احمد صابری مجد  و   محمدرسول آهنگران

 1402/ 08/ 01:  تاریخ انتشار |        1402/ 07/ 15:  تاریخ پذیرش |        1402/ 05/ 26:  تاریخ اصلاح |        1402/ 04/ 23:  تاریخ دریافت 

 چکیده

  ان ی است، باعث چالش م   ار ی بر قصد و اخت   ی که مبتن   ی منزله تصرف مال به   ز، ی کودک مم   دوفروش ی خر 

طرح در مسأله صحت  قابل  ی ها دگاه ی د   ی اب ی و ارز   ی شده است. بررس  ی ران ی دانان ا و حقوق   ی اسلام   ی فقها 

  هش پژوهش است. پژو   ن ی هدف ا   سته، ی شا   ی دگاه ی به د   ی اب ی و دست   ز ی کودک مم   دوفروش ی و بطلان خر 

  ها، ی و شافع   ه ی امام   ی فقها انجام شده است. مشهور    ی ا و با استفاده از ابزار کتابخانه   ی ل ی تحل - ی ف ی حاضر، توص 

ارزش بودن مورد  کم   ا ی باوجود رشد کودک    ی کودک را باطل دانسته و در مقابل، برخ   دوفروش ی خر 

طور مطلق باطل دانسته نشده،  به   ز ی دادوستد کودک مم   ، ی ا انه ی م   دگاه ی اند. در د معامله، قائل به صحت شده 

ول  اجازه  در صورت وجود  برخ   ی بلکه  که  است  فقها   ی معتبر  را    ه ی امام   ی از  آن  اهل سنت  مذاهب  و 

ق.    1211شدند و بر اساس آن از ماده    ل ی فقها متما   انه ی م   دگاه ی د   ن ی به ا   ز ی دانان ن از حقوق   ی . برخ اند رفته ی پذ 

  ز ی ن   ی به رشد و   ز، ی کودک مم   ی ن است که علاوه بر اذن ول ی پژوهش حاضر ا   ند ی م. استظهار نمودند. برآ 

 . توجه شود   د ی با 

کودک،    ی کودک، تصرفات مستقل کودک، اذن ول   ت ی کودک، اهل   دوفروش ی خر :  واژگان کلیدی 

  . ی قانون مدن   211صحت معاملات کودک، ماده  
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 مقدمه

یابند. این تحول،  کودکان با رسیدن به سن معینی، ازنظر طبیعی و قوای هوشی تحول کلی می 

شود. فقه و حقوق نیز این  های جسمی و عضوی همراه است که بلوغ طبیعی نامیده می با نشانه 

افعال هر شخصی  دهد.  ب جسمی و روانی را مبنای آغاز استقلال و تکلیف شخص قرار می انقلا 

توان به دودسته تقسیم نمود. نخست، افعالی  ازجمله کودک را از حیث ترتب آثار شرعی می 

فقهای  ها مترتب است. همه  ها، آثار بر آن که بدون داشتن شرط التفات یا اختیار یا قصد در آن 

حق  و  هیچ وق اسلامی  کودک  افعال  بر  مترتب  وضعی  احکام  در  آثار  ترتب  در  گونه  دانان 

دوم، افعالی که چون با قصد    اند. اختلافی نداشته و احکام وضعی را مختص به افراد بالغ ندانسته 

گردد. این نحوه  و اختیار و عمد و توجه صادر گردد، آثار شرعی و قانون بر آن مترتب می 

دک ممیز که در قالب تصرفات قولی همچون عقود خرید فروش  تصرفات مالی مستقل کو 

فقهای اسلامی و  یابد، در ترتب آثار شرعی و قانونی آن باعث چالش جدی میان  ظهور می 

طرح است  اکنون این سؤال اصلی قابل دانان شده و به آراء گوناگونی انجامیده است. هم حقوق 

ن ایرانی در بطلان و صحت خریدوفروش کودک  دانا فقهای اسلامی و حقوق های که دیدگاه 

 ممیز چیست؟ 

مسأله  مقاله  درباره  تفصیلی  نگاهی  به  یافتن  دست  و  تطبیقی  رویکردی  با  مستقل  ای 

توان به مقاله عفت نورمحمدی با عنوان »حکم دادوستد  موردپژوهش یافت نشد. در این میان می 

وهش، به مبانی و ادله دیدگاه مشهور  چاپ شد. در این پژ   1378کودک« اشاره کرد که در سال  

فقهای امامیه بررسی گردیده و همچنین  توجه شده، اما در نوشتار حاضر چهار دیدگاه عمده از  

دانان ایران نیز ارزیابی گردیده و سعی بر  های مذاهب اربعه انعکاس یافته و آراء حقوق دیدگاه 

عنوان  ای دست یابد.  مسأله، به دیدگاه شایسته ها و بررسی ادله این  آن شده که با ارزیابی دیدگاه 

توان به  مستقلی در مورد پژوهش حاضر یافت نشد. در مورد پژوهش مرتبط با این مسأله می 

مقاله پورمنوچهری با عنوان »معامله کودکان« اشاره نمود که بلوغ و رشد را شرط درستی معامله  

کودک را باطل شمرده است، ولی نوشتار  دانسته و بر اساس اجماع و ضرورت، معاملات مستقل  

شده در فقه مقارن و حقوق ایران را بررسی  های مطرح حاضر با رویکرد مطالعه تطبیقی دیدگاه 

 ای شایسته دست یافته است. کرده و به نقد و ارزیابی به نظریه 
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 فقهای امامیهالف( بررسی دیدگاه 

 طور مطلق هدیدگاه نخست )مشهور(، عدم صحت خریدوفروش کودک ب 

،  1423طوسی،  طور مطلق جایز نیست ) فقهای امامیه قائلند که خریدوفروش کودک به مشهور  

که رشید بوده  مأذون از ولی شرعی باشد یا ممیز یا این (؛ یعنی اگرچه کودک  178، ص  3ج  

؛  162ص    2، ج  1387؛ طوسی،  236، ص  1408ابن حمزه،    باشد، معامله درست نخواهد بود ) 

، ج  1412؛ علامه حلی،  360، ص  1، ج  1401علامه حلی،  ؛  17، ص  2، ج  1413مه حلی،  علا 

(، محقق حلی در این زمینه  12، ص 2، ج 1404؛ نجفی، 275، ص  2تا ج ؛ حلی، بی ٩1، ص 5

اند  (. برخی از فقها نیز تأکید کرده 214، ص  14، ج  141٩ادعای نفی خلاف کرده است )نراقی،  

، ج  1388ای به دلیل صحیح نبودن انشاء کودک است. )علامه حلی،  عامله م که بطلان چنین  

؛ عاملی،  185، ص  5، ج  1414محقق کرکی،  3؛ 1٩، ص  3، ج  1412؛ شهید اول،  11، ص  10

؛ سبزواری،  318، ص  18، ج  1363؛ بحرانی،  55، ص  2، ج  1387؛ حلی،  155، ص  3، ج  1413

 ( 44٩، ص  1، ج  126٩

 دیدگاه مشهور  بررسی ادله

 . ادله قرآنی1

فقهای مشهور برای عدم صحت خریدوفروش کودک، دلیل قرآن است.  نخستین دلیل از ادله 

كاحَ   وَ ابْتَلُوا الْيَتامى سوره نساء اولین آیه قابل استناد است: *   6آیه     مِنْهُمْ   آنَسْتُمْ   فَإِنْ   حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّ
مْوالَهُمْ   لَيْهِمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِ 

َ
 (. 6)نساء/    * أ

این آیه دلالت دارد که اعتبار رشد در جواز تصرفات مستقلانه کودک در اموال خود پس  

تنهایی و بدون اذن ولی در جواز  از سنجش اعتبار بلوغ اوست. روشن است که رشید بودن اگر به 

شود  آمد. لذا دانسته می حساب می لغو به تصرفات کودک کافی بود، معتبر دانستن بلوغ در این مورد  

که تصرفات کودک متوقف بر بلوغ و رشد است؛ بنابراین این آیه بر منع تصرفات کودک پیش از  

 ( 521، ص  2، ج  1417بلوغ دلالت دارد، هرچند او رشید باشد. )خویی،  

ومین آن  اند که چهار احتمال در این آیه وجود دارد که س برخی از فقها چنین بیان داشته 

که »حتی« برای غایت باشد. در این صورت معنای آیه چنین خواهد بود که  عبارت است از این 
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باید تا زمان بلوغ او صورت  سنجش و توانایی کودک به  پذیرد. این سنجش از  طور مستمر 

هایی  شود، انجام شده و عقل و تدبیر او با آزمایش زمانی که احتمال رشید بودن کودک داده می 

توان آن را منوط به یک یا دو ماه کرد. سپس یا به رشید دانستن کودک  شود و نمی نجیده می س 

شود که حق تصرف  که او رشید دانسته نمی شود یا این خواهد انجامید که اموال به او داده می 

کدام از بلوغ و رشد،  (. لازمه این بیان این است که هیچ 12-   2، ص 11تا ج  )خمینی، بی   ندارد 

 تقلًا موضوع حکم نبوده، بلکه آن دو درمجموع، تمام موضوع حکم است. مس 

فَهاءَ سوره نساء، دومین آیه قرآنی مستند بر این دیدگاه است: *   5آیه     وَ لا تُؤْتُوا السُّ
مْوالَكُمُ 

َ
تِي جَعَلَ   أ لی  در این آیه خداوند سفیهان را از تصرفات ما   (. 5)نساء/    * قِياماً   لَكُمْ   اللّهُ   الَّ

اولی بر باطل  طریق شود که به در این آیه شامل افراد بالغ نیز می   " سفهاء  " منع کرده است.  

بودن خریدوفروش کودک دلالت دارد؛ زیرا اغلب کودکان عقل دادوستد ندارند و  

، ص  1410)طباطبایی،    تر پنداشت. ها را در عقل معاش از سفیهان کم توان آن حتی می 

286 ) 

 ارزیابی 

سوره نساء در اثبات ادعای قول مشهور دارای اشکال است؛ زیرا در اختیار    6ه آیه  استدلال ب 

ویژه باوجود اذن  قرار ندادن اموال کودکان، مستلزم عدم صحت انشا و ایقاع عقد کودک به 

شده در این آیه  توان استثنای مطرح ولی و قوه تمییز کودک نخواهد بود. مؤید این مطلب را می 

فرماید: »دفع المال إلى الیتامى إن آنستم منهم رشداً«؛ لذا اگر شارع مقدس  می دانست که چنین  

ها در این آیه  دانست، چنین سنجش اعتبار رشد آن انشا و عبارات لفظی کودک را معتبر نمی 

ساله در صورت سنجش  اند که عقد کودک ده طرح نبود. به همین علت، برخی قائل شده قابل 

 (. 152، ص  8، ج  1362دبیلی،  )ار   رشد او نافذ است. 

رسد برخلاف استدلال مشهور به آیه، رشد مستقلًا تمام موضوع  که به نظر می علاوه بر این 

حکم پرداخت اموال، واقع شده و بلوغ در کنار او نقشی نداشته باشد؛ زیرا مراد از سنجش رشد،  

ن خریدوفروشی  در حال کودکی است؛ پس لازمه آن مشروعیت تصرف و متمکن بودن از چنی 
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توان چنین دیدگاهی را مطرح کرد که این آیه بر جواز تصرفات مستقلانه کودک  است؛ لذا می 

پس از سنجش و احراز رشد دلالت دارد، هرچند بالغ نشده باشد. این دیدگاه موافق با استدلال  

اند  د شده برخی از فقها از آیه است که ذیل آیه را استدراکی از صدر آیه دانسته و چنین معتق 

شود، هرچند او بالغ نشده باشد.  محض سنجش رشد و احراز آن، اموال به کودک داده می که به 

به  ندارد و صرفاً  مزبور طریقی است و موضوعیتی  آیه  در  بلوغ  اعتبار  عنوان  به دیگر سخن، 

ص  ،  2تا ج  ای برای رشد از جانب شارع مقدس در نظر گرفته شده است. )ایروانی، بی ه امار 

170 ) 

این احتمال نیز طرح شدنی است که امر خداوند به سنجش رشد کودکان زمان بلوغ نیز  

گونه تفسیر شود: تا وقتی شایستگی نکاح را  تواند این قابل جریان باشد؛ لذا معنای »حتی« می 

ای از بلوغ است که در این صورت زمان انقطاع یتیم بودن خواهد  داشته باشند که درواقع کنایه 

که در ابتدای بلوغ کودک از باب مجاز  گردد، مگر این د؛ زیرا بر بالغ عنوان یتیم اطلاق نمی بو 

شایع، چنین استعمالی را درست دانست. بر این اساس رشید بودن، تمام موضوع حکم )دفع  

اموال و مشروعیت تصرف( خواهد بود؛ لذا بالغ بودن در صحت خریدوفروش کودک دخیل  

توان چنین دیدگاهی را مطرح کرد که باوجود چنین احتمالاتی، آیه اساساً  می نخواهد بود. البته  

 مجمل و غیرقابل استناد است. 

سوره نساء بر مدعای مشهور کامل نیست؛ زیرا همه کودکان    5همچنین دلالت آیه  

های بشر  ها و نیازمندی بدون عقل معاش نبوده، بلکه در عصر جدید با توجه به پیشرفت 

سالان دارای عقل دادوستد  هد آن هستیم که برخی کودکان همچون بزرگ امروزی، شا 

که استدلال به این آیه، اخص از مدعی مشهور است و شامل بطلان  هستند. علاوه بر این 

معامله کودک در صورت اذن ولی نیست؛ زیرا مشهور قائل به بطلان دادوستد کودک  

  اثبات نیست؛ لذا مرحوم شیخ اعظم،آنکه چنین ادعایی قابل طور مطلق است و حال به 

 ( 278، ص  3، ج  1415)انصاری،    . ترین دلیل دیدگاه مشهور دانسته است مهم   اجماع را 
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 . ادله روایی2
نخستین روایتی که به آن استدلال شده، حدیث رفع قلم از کودک است. پیامبر )ص( چنین  

 فرمایند: می 

نَّ »   
َ
 ( ٩4، ص  1403بابویه،  )ابن   «. حتّى يحتلم   الصبيّالقلم رفع عن ثلاثة، عن    أ

مقتضای رفع قلم در این آیه این است که انشا و الفاظ عقود کودک و همچنین تصرفات    

طور  که کودک به طور مطلق نامعتبر و بدون اثر شرعی باشد؛ زیرا درصورتی او در اموالش به 

،  1387طوسی،  ر شرعی نخواهد داشت ) مطلق مرفوع القلم انگاشته شود، عبارات و انشاء او اث 

، ج  1404؛ نجفی،  145، ص  2، ج  1388؛ علامه حلی،  210، ص  1375؛ ابن زهره،  3، ص 3ج  

(. در عرف متداول نیز تمام تصرفات و اعمال  82،  7، ج  1414؛ محقق کرکی،  265، ص  22

،  1405لی،  شود، نامعتبر خواهد بود. )محقق ح مرفوع القلم که کودک از مصداق آن شمرده می 

 ( 75، ص  3ج  

فراوان دیگری نیز مورد استناد قرار گرفته که بر نادرستی انشاء کودک    روایات مستفیض 

توان به روایت صحیحِ  (. از این میان می 672، ص  2، ج  1417و معامله آن دلالت دارد )مراغی،  

 بن سنان گوید:   ابن سنان اشاره نمود. عبدالل 

کى کارها و معاملات یتیم    " ام ششم )ع( پرسید: »من حاضر بودم که پدرم از ام 

؛ حر  3، ح  4٩5، ص  1403بابویه،  )ابن   . « "وقتى به حد بلوغ رسد    " فرمود:  "؟ درست است 

 ( 143، ص  13، ج  1372عاملی،  

شود که همه تصرفات قولی و فعلی کودک ازجمله  از این روایت چنین برداشت می   

؛ نجفی،  370، ص  18، ج  1363ست. )بحرانی،  خریدوفروش و انشاء کودک، منوط به بلوغ ا 

 ( 262- 261، ص  22، ج  1404

 ارزیابی 

استدلال مشهور مبتنی بر دلالت حدیث رفع دارای اشکال است. آنچه از احتمالات موجود در  

رسد که منظور از رفع در این حدیث رفع الزام باشد  معنای حدیث رفع مطرح شده، به نظر می 

( و این بدان معناست که عرف و سیره همه جهانیان نیز بر  216، ص  16، ج  1388)سبزواری،  
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ها برداشته شده؛ زیرا  این استوار است که مسئولیت کیفری و وضع قوانین الزامی از دوش آن 

حدیث رفع مبتنی بر امتنان بر کودکان و در جهت برداشتن احکام الزامی از کودکان است. با  

که انشاء کودک از احکام الزامی در این روایت نبوده،  توان گفت  توجه به چنین برداشتی، می 

توان قائل  (. بر این اساس می 526،  2، ج  1417بلکه موضوعاً از این حدیث خارج است )خویی،  

شد که رفع قلم از کودک، منافاتی با درست دانستن انشاء کودک در خریدوفروش و سایر  

استدلال به روایت ابن سنان بر مدعای  (. همچنین  278، ص  3، ج  1415عقود ندارد )انصاری،  

بالغ شود،  مشهور کامل نیست. این روایت دلالت دارد که معاملات کودک پیش از آن  که 

پذیرد،  مستقلًا نافذ نبوده، ولی سایر معاملات کودک را که با اذن ولی یا وکالت او صورت می 

مأذون بودن کودک به  صورت  (؛ زیرا در  277، ص  3، ج  1415)انصاری،    داند غیر نافذ نمی 

معامله، ولی او فروشنده یا خریدار است؛ لذا این روایت مجرد اجرای صیغه عقد توسط کودک  

 داند. را نامعتبر نمی 

 . دلیل اجماع3

طور مطلق  دلیل اجماع، سومین دلیل مشهور بر عدم مشروعیت خریدوفروش کودک به 

منقول   و  محصل  اجماع  اساس  بر  ج  1417)مراغی،  است.  ص 2،  به   ( 674،  عنوان  که 

مأذون  ترین دلیل قابل استناد مشهور مطرح شده، معاملات کودک ممیز و غیرممیز یا  مهم 

طور  مأذون از طرف مولا در همه تصرفات قولی و فعلی، ازجمله انشاء عقد، به یا غیر  

 ( 278،  3، ج  1415؛ انصاری،  73، ص  2، ج  1388)علامه حلی،  مطلق باطل است.  

 ابی ارزی

توان قائل شد که در  ها، می با توجه به مراجعه به عبارات فقها و مخالفت برخی از آن 

  حساب آورده برخی از فقها این موضوع را محل اشکال به   . مسأله اجماعی وجود ندارد 

ج  1362)اردبیلی،   ص  8،  آن (  153- 152،  از  برخی  به و  را  ها  اجماع  وجود  صراحت 

ج  1415)انصاری،    اند دانسته غیرظاهر   و    (. 277،  3،  تصرفات  فقها،  از  دیگر  برخی 

(.  314، ص  18، ج  1363)بحرانی،  اند  ساله را جایز شمرده خریدوفروش کودک رشید ده 
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و اجرای صیغه نکاح توسط کودک را محل تردید دانسته و دو  انشاء کودک    مسأله   همچنین 

(. برخی از فقها، اجاره کودک را نیز در  163ص    ، 2، ج  1387اند )طوسی،  دیدگاه مطرح کرده 

شمرده  جایز  ولی  اذن  )نجفی،  صورت  ج  1404اند  ص  2،  می 171،  چنین  بنابراین  توان  (؛ 

عدم   شامل  و  است  مستقل کودک  معاملات  شامل  فقط  مسأله  در  اجماع  که  کرد  برداشت 

این اجماع نیز    صحت انشاء کودک و خریدوفروش او در صورت اذن از ولی نخواهد بود؛ لذا 

 کند. مدعای مشهور را اثبات نمی 

 دیدگاه دوم، صحت خریدوفروش کودک ممیز با اذن ولی
باوجود اذن ولی جایز است   اعتقاد برخی از فقها، خریدوفروش کودک ممیز  )ابن  به 

(. برخی از فقها نیز با توجه به تمسک به  150، 6، ج  1412؛ علامه حلی،  20،  2، ج 1406براج،  

(.  153، ص  8، ج  1362اند )اردبیلی،  ای را درست دانسته معامله از در معاملات، چنین  اصل جو 

عنوان دلیلی بر مسلوب العباره بودن کودک  هیچ دیدگاه دوم مبتنی بر این مسأله است که به 

؛ کاشف  77، ص  3، ج  1405؛ محقق حلی،  278- 277، ص  3، ج  1415وجود ندارد )انصاری،  

، ص  2، ج  1417؛ خویی،  275، ص  16، ج  1388سبزواری،    ؛ 161ص  ،  2، ج  135٩الغطا،  

(. البته در این میان برخی از فقها، آشکارا به اعتبار انشاء عقد  42، ص  2تا ج  ؛ خمینی، بی 534

 ( 171، ص  2تا ج  اند. )ایروانی، بی کودک معتقد شده 

 بررسی ادله دیدگاه دوم 

سوره نساء است. ابتلا و سنجش در این آیه،    6نخستین دلیل دیدگاه دوم، استدلال به آیه  

اذن ولی است.   با  به کودک  تفویض تصرف  معنای  این  به  به دیگر سخن، کودک در 

سنجش با اجازه ولی خود، خریدوفروش انجام داده و این معاملات را به رسمیت شناخته )علامه  

تلا معنایی نخواهد  اگر این تعبیر درست نباشد، اصلًا اب   (؛ زیرا 11، ص  10، ج  1388حلی،  

 داشت. 

دلیل دیگر این دیدگاه، مبتنی بر تمسک به عمومات و اطلاقات باب بیع است:  

وْفُوا بِالْعُقُودِ * 
َ
مْوالَكُمْ ( و * 1* )مائده / أ

َ
كُلُوا أ

ْ
نْ   بِالْباطِلِ   بَيْنَكُمْ   لا تَأ

َ
)نساء/    * تَراض    عَنْ   تِجارَةً   تَكُونَ   إِلّا أ
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جهت که خریدوفروش عرفی است و عرف، معامله کودک و انشاء عقد او  ازاین (؛  2٩

 توان تمسک کرد. داند؛ لذا به این عمومات می را معتبر می 

اند که على بن  طرف داران دیدگاه دوم، به روایتی از امام کاظم )ع( اشاره کرده 

 جعفر از آن حضرت سؤال کرد: 

که  شود؟« حضرت فرمودند: »از زمانی ی »از چه زمانى یُتم او )کودک( منقطع م 

 ( 31، ص  1، ج  1372)حر عاملی،    محتلم شود و دادوستد را بشناسد«. 

این روایت دلالت دارد که بلوغ برای مشروعیت معاملات کودک، موضوعیتی ندارد و    

که این جهت به طرقی محقق    صرفاً طریق و راهی برای شناخت نحوه معامله اوست؛ لذا هر زمان 

، ج  1388د و معتبر شناخته شود، عقد و معاملات کودک درست خواهد بود. )سبزواری،  گرد 

 ( 275، ص  16

 ارزیابی 

اند که این عمومات، شامل  برخی استدلال به عمومات را دارای خدشه دانسته و قائل شده 

، ج  1417)مراغی،  توانند مورد خطاب تکلیف واقع شوند  ها نمی کودکان نیست؛ زیرا آن 

و ازآنجاکه بلوغ شرط تکلیف است، حکم معاملات کودکان، از این آیه    ( 67٩، ص  2

 خروج موضوعی دارد. 

ها )اوفوا( در این آیه، خود قرارداد است  شود که متعلق عمل به پیمان در پاسخ گفته می 

و اگر معامله جامع شرایط باشد، معتبر است و تنها اشکالی که به خریدوفروش کودک وارد  

،  1383شود )لنکرانی،  کودک است که با توجه به اذن ولی این مانع نیز مرتفع می بوده، حجر  

توجه این است که خریدوفروش در این مورد منتسب به ولی است و فعل  (. نکته قابل 377ص 

عرفاً مندرج تحت  باشد؛ لذا  کودک صرفاً موضوعی برای حکم الزامی است که برای ولی می 

 این عمومات خواهد بود. 



 11   |   ران یفقه مقارن و حقوق ا در زیکودک مم دوفروشیصحت خر  یقیمطالعه تطب
 

نمی ب  نیز  را  دیدگاه مطرح شده  اثبات  در  روایت  از  مطرح شده  برداشت  رداشت  توان 

رسد مستفاد از روایت این است که وقتی یتیم شرایطی ازجمله  حساب آورد و به نظر می دقیقی به 

 بلوغ و رشد را دارد، شایسته است که اموال او در اختیارش گذاشته شود. 

 شید دیدگاه سوم، صحت خریدوفروش کودک ر

که بالغ  اند که در صورت رشد کودک، بدون این برخی از فقها، به دیدگاه سومی معتقد شده 

داند  باشد، خریدوفروش مستقل او معتبر است؛ زیرا کودک در این هنگام نفع و ضرر خود را می 

توانند اموال خود را حفظ  سال و بالغ بوده که می و بسیاری از کودکان همچون افراد بزرگ 

سالگی به  برخی از فقها برای رشید بودن، ده  (. 153- 152، ص 8، ج 1362ند )اردبیلی،  نمای 

؛  276- 275، ص  2تا ج  ؛ حلی، بی 163، ص  2، ج  1387)طوسی،    اند. بعد را نیز مطرح کرده 

 ( 155، ص  3، ج  1413عاملی،  

 بررسی ادله

رشد کودک    سوره نساء، این است که سنجش   6چنین استدلال شده که ظاهر عموم آیه  

پیش از بلوغ اتفاق افتاده و چنین سنجشی همراه با تفویض کامل معامله بوده است و اگر  

، ص  8، ج  1362)اردبیلی،    رشید بودن کودک ثابت شود، آن معامله معتبر و رسمی است 

سنجش به معنای وقوع معامله    - چه به معنای غایت باشد یا ابتدا   - (. با توجه به کلمه »حتی« 152

 ( 308، ص  13٩1توان خلاف ظاهر دانست. )حکیم،  و حمل آن بر مقدمات معامله را می است  

 ارزیابی 

به  کودک  تصرف  بر  دلالتی  آیه  این  پیشین،  مباحث  به  توجه  ندارد.  با  مستقل  طور 

شود، این بدین معنا نیست که او مستقلًا  که رشد کودک به سنجش گذاشته می هنگامی 

با توجه به تعابیر فقها از نحوه سنجش رشد کودک  بدون اذن ولی وارد معامله شو  د. 

می  دست  به  قیمت چنین  آن  معیار  که  یک  چک سنجی،  آید  مدیریت  و  زدن  وچانه 

مأذون از ولی خواهد بود  خریدوفروش است. اگر کودک طرف اصلی معامله هم باشد، قطعاً  
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ادرستی معاملات مستقل  فقهای امامیه بر ن (. همچنین اجماع  11، ص  2، ج  1388)علامه حلی،  

 کودک، دلیلی بر رد دیدگاه مزبور است که در این نوشتار به آن پرداخته شد. 

 ارزش صحت خریدوفروش کودک در معاملات کم دیدگاه چهارم،

مقدار  عرفاً کم آخرین دیدگاه در صحت معاملات کودک این است: آن دسته از معاملاتی که  

،  1388؛ سبزواری،  4٩5، ص  12، ج  141٩)بحرانی،    است آید، درست  حساب می ارزش به و بی 

(. در معاملاتی نیز که کودک در نظر عرف  217، ص  8، ج  1418؛ حائری،  275، ص  16ج  

شود )خوانساری،  آید نیز حکم به صحت داده می حساب می همانند وسیله و صرفاً واسطه به 

اعتقادند که خریدوفروش کودک در معاملات  (. برخی از فقها نیز بر این  366، ص  1، ج  1357

 ( 36، ص 2تا ج  مقدار صرفاً باوجود اذن ولی معتبر است. )خمینی، بی کم 

 بررسی ادله
 نخستین دلیل دیدگاه چهارم، استناد به روایت موثقِ زراره است: 

  " »از امام صادق )ع( در مورد شهادت کودک سؤال کردم. ایشان )ع( فرمودند: 

ارزش پذیرفته و در امور مهم  بستگی به مقدار روز شهادت دارد. شهادت او در امور بی 

 ( 253، ص  18، ج  1372. )حر عاملی،  « "شود  و خطیر، پذیرفته نمی 

امور کم    این روایت شهادت کودک در  ازآنجایی در  پذیرفته شده و  که  مقدار 

نزد شارع برخوردار است،    مسأله شهادت نسبت به معامله از درجه اهمیت بالاتری در 

 ( 113تا ص  )کاظمی، بی بعید نیست که قائل به صحت خریدوفروش کودک شد.  

دوره  همه  در  آن  بر  مستمرِ  سیره  و  کودک  توسط  معاملاتی  چنین  بودن  ها  متداول 

مسلمانان در مشروعیت چنین  ای است که می گونه به  میان همه  اجماع  معامله توان گفت:  ای 

،  8، ج  1418؛ حائری،  113تا، ص  ؛ کاظمی، بی 54٩، ص  12، ج  141٩رانی،  وجود دارد )بح 

  همچنین درمورد مبنای این دیدگاه، به قاعده لاحرج استناد جسته شده است(.  217ص  

(. باطل دانستن جمیع معاملات کودکان، مشتمل بر نوعی  46، ص 3، ج 1401)فیض کاشانی،  

ارزش  توان خریدوفروش کودک را در اشیاء کم حرج است که با استناد به قاعده لاحرج می 
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از کالا  ادله عدم صحت دادوستد  انصراف  دلیل،  دانست. سومین  است.  های کم جایز  مقدار 

 وسیله قرینه مناسبت حکم و موضوع به دست آورد. توان به چنین انصرافی را می 

 ارزیابی 

)خویی،    شهادت کودک است استناد به روایت خالی از اشکال نیست؛ زیرا این روایت در مورد  

ارزش با صحت  ای میان قبول شهادت کودک در اشیاء کم ملازمه ( و  544، ص  2، ج  1417

توان قائل شد که در  معاملات کودک وجود ندارد. چنین سیره ادعایی پذیرفتنی نیست و نمی 

(.  287، ص  1410)طباطبایی،    ها این سیره وجود داشته و از آن اجماع حاصل شود همه زمان 

(؛  263، ص  22، ج  1404)نجفی،    همچنین الحاق این سیره به متشرعان نیز دارای اشکال است 

طور مستقل با ادعای اجماع در  زیرا ادعای اجماع فقها بر عدم صحت خریدوفروش کودک به 

توان گفت: چنین سیره ادعایی، حاکی از تساهل و تسامح بین عرف مردم  تعارض است؛ لذا می 

)انصاری،    در این مورد ممنوع است   " قاعده لا حرج    " حجیت ندارد. اجرای است و صلاحیت  

توان از مصادیق  طور مستقل را نمی ( و منع کودکان از خریدوفروش به 287، ص  3، ج  1415

به  حرجی  این فعل  آورد؛ خصوصاً  به حساب  ولی  اذن  به  قول  در صورت  از  که  روشن  طور 

که قاعده لاحرج، نافی حکم حرجی است و آن را  مصادیق حرجی نخواهد بود. علاوه بر این 

نه این برمی  باشد. انصراف ادله عدم صحت معامله کودک از  دارد،  که مثبت و مشرع حکم 

نیازمند دلیل  های بی کالا  و  انصراف خلاف اصل  فاقد دلیل و مدرک است؛ زیرا  نیز  ارزش 

 است. 

 اهل سنت مذاهبب( بررسی دیدگاه 

ند که عقل و اختیار، از شرایط صحت معامله بلوغ است؛ اما کودک و  ها بر این باور شافعی 

،  3، ج  142٩)بیهقی،    حتّى یبلغ...«   رفع القلم عن ثلاثة عن الصبیّمجنون به استناد حدیث » 

که نباید مال  (، باطل است؛ زیرا معامله کودک نوعی تصرف در مال است درصورتی 83ص  

کند که  (. نووی نیز چنین نقل می 257، ص  1، ج  1436  در اختیار او گذاشته شود )ابواسحاق، 

خریدوفروش، اجاره و سایر عقود کودک برای خود یا دیگران جایز نیست. بر اساس مذهب  

کند معامله غبنی باشد  طور مطلق درست نیست؛ لذا تفاوتی نمی شافعی، خریدوفروش کودک به 
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یا بدون او معامله صورت پذیرد )نووی،   یا خیر یا کودک ممیز یا غیر ممیز باشد یا به اذن ولی 

بر اساس حدیث رفع کودک، غیر  148، ص ٩، ج  1417 بر این است که  (. این نظریه مبتنی 

( ابن  12، ص 5، ج  1421شود و تمامی تصرفات او باطل است. )عمرانی،  مکلف شناخته می 

ودک غیر ممیز  کند که کودک غیر مکلف به ک ، از شافعی چنین نقل می المغنی   قدامه در کتاب 

طور ناخودآگاه در  شود و او دارای قوه عاقله نیست و صلاحیت تصرف ندارد و به الحاق می 

عنوان یکی از شرایط اساسی  شود و به همین دلیل، شارع بلوغ را به ها دچار خسران می دادوستد 

 ( 2٩7- 2٩6، ص  4، ج  1417حساب آورده است. )ابن قدامه،  معامله به 

ن باور است که در مذهب حنفیه، تصرفات کودک که مبتنی بر نفع و  ابن عابدین بر ای 

زیان هستند همانند خریدوفروش، متوقف بر اذن ولی است؛ البته اگر خود او نیز پس از اجرای  

(. همچنین  173، ص  6، ج  1421تواند آن عقد را اجازه دهد )ابن عابدین،  عقد بالغ شود، می 

کنندگان با کودک، عبد یا مجنون، در معامله خیار داشته  مله که معا ها معتقدند، درصورتی حنفی 

تا ج  )مرغینانی، بی   توانند در صورت مصلحت آن را اجازه دهند یا آن را فسخ کنند. باشند، می 

 ( 187  - 186، ص  8

که  شود دو چیز است: نخست آن به اعتقاد کاشانی نیز آن چیزی که مربوط به عاقد می 

که  شود. برای این که عاقل نیستند منعقد نمی بیع دیوانه و کودک به دلیل این باید عاقل باشد؛ لذا  

شود؛ درنتیجه انشا و  اهلیت متصرف شرط انعقاد تصرف است و اهلیت بدون عقل اثبات نمی 

گردد؛ اما در مذهب حنفی بلوغ، شرط انعقاد بیع نیست و اگر کودک  انعقاد عقد نیز حاصل نمی 

شد، معامله او درست خواهد بود، منتهی این معامله به اجازه ولی یا خود  عاقل، مال خود را بفرو 

، ص  5، ج  1411؛ فرید،  321، ص  1، ج  13٩4)کاشانی،    او پس از بلوغش موقوف خواهد شد. 

436 ) 

که با اذن ولی  ابن قدامه معتقد است که تصرف کودک ممیز در خریدوفروش هنگامی 

كاحَ   ابْتَلُوا الْيَتامى   وَ معنای آیه * انجام بگیرد درست است.   رُشْداً    مِنْهُمْ   آنَسْتُمْ   فَإِنْ   حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّ
مْوالَهُمْ   فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ 
َ
ها دانسته شود و لازمه این  *، این است که کودکان را بسنجید تا رشد آن أ

ز، عاقل است،  که کودک ممی سنجش تفویض تصرف و انجام دادن دادوستد است. ازآنجایی 
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آید، تصرفات او همچون عبد، منوط بر اجازه ولی است.  حساب می ولی از طرفی محجور به 

عنوان مصلحت  هیچ قید ممیز بودن کودک برای این است که با تصرف کودک غیر ممیز، به 

شود؛ زیرا او فاقد تمییز و درک درست است؛ درنتیجه موضوعاً از این آیه خارج  حاصل نمی 

بنابراین اگر کودک غیر ممیز حتی باوجود اذن ولی تصرف کند، تصرفات او معتبر    شود؛ می 

، ج  1417نخواهد بود. در مقابل تصرفات کودک ممیز منوط به اجازه ولی است. )ابن قدامه،  

 ( 58  ، ص 2، ج  1378؛ ماوردی،  2٩7- 2٩6، ص  4

ی است که  احمد حنبل نیز چنین آورده که سنجش رشید بودن، مختص به نوجوان ممیز 

از دادوستد آگاهی دارد و اگر با اذن ولی خود تصرف نماید، معاملات او معتبر است؛ زیرا  

تصرفات او مبتنی بر اوامر الهی بوده، تصرفات او همانند رشید معتبر است. در اینجا نظر دیگری  

بلوغ صورت می  از  اختبار صرفاً پس  دارد که  اهل نیز وجود  بلوغ  از  پیش  یت  پذیرد؛ چراکه 

که بالغ نباشد، درواقع مظنه عقد در مورد او مورد شبهه است و عقل او  تصرف ندارد. هنگامی 

شود. در مورد تصرف کودک ممیز در صورت اذن ولی نیز دو روایت  منزله عدم شمرده می به 

وجود دارد. یکی این است که اگر رشد کودکی تشخیص داده نشود، او همچنان تا آخر عمر  

که رشید بودن او احراز شود. )ابن  شود، مگر این شده، اموالش به او داده نمی   محجور شناخته 

 ( 111، ص  2، ج  1414قدامه،  

توانند همچون مکلف بالغ و رشید،  مرداوی بر این باور است که صبی ممیز و سفیه نمی 

که از طرف ولی خود اذن داشته باشند، بنا  ها درصورتی جایزالتصرف باشند، بلکه تصرف آن 

بر روایت و نظر مذهب درست است که اصحاب نیز با این نظر موافق هستند. نظر دیگری نیز  

،  4تا ج  داند. )سبحانی، بی ارزش جایز می وجود دارد که تصرف آن دو را صرفاً در اشیاء بی 

 ( 267ص 

ها نیز معتقدند که تمییز، از شرایط صحت معامله است؛ لذا دادوستد غیر ممیز به  مالکی 

عنوان شرط در  شود. البته مکلف بودن به هوشی، منعقد نمی غیر بودن، دیوانگی یا بی دلیل ص 

، ج  1423انعقاد معامله نیست، ولی لزوم معامله متوقف بر مکلف شرعی بودن است )ابن شاس،  

ها معتقدند که شرط تمییز در عاقد به این معناست  (. مالکی 5، ص  3تا ج  ؛ دسوقی، بی 328، ص 2
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تواند  ها را متوجه شده، می شود، کلام آن ها، مواجه می های عقلایی آن قلا و انگیزه که وقتی با ع 

ها پاسخی سزاوار بدهد. بر این اساس کودک غیر ممیز و مجنون خارج خواهند بود.  به آن 

 ( 31، ص  6، ج  1423؛ خلیل،  266، ص 5، ج  1417)خرشی،  

 دانان و قانون مدنی ایران ج( دیدگاه حقوق

مکن است ناظر به تمام اعمال حقوقی یا بخشی از آن باشد. قسم نخست، همانند  عدم اهلیت م 

ندارد.   را  ایقاعی  و  عقد  هیچ  برقراری  صلاحیت  که  است  مجنون  و  سفیه  کودک،  حجر 

شود  های محجور جنبه استثنایی و محدود دارد، تنها در موردی پذیرفته می ازآنجاکه قرارداد 

های محجوران، عدم صحت  دهد؛ لذا اصل اولیه در قرارداد صراحت آن را اجازه  که قانون به 

قانون مدنی ایران: »متعاملین باید    210(. طبق ماده  16، ص  2، ج  1400قرارداد است )کاتوزیان،  

برای معامله اهلیت داشته باشند«؛ پس اهلیت، یکی از شرایط اساسی معامله است. همچنین طبق  

تواند حقوق خود  کس نمی مدنی خواهد بود، لیکن هیچ : »هر انسان متمتع از حقوق  ٩58ماده  

که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد«. علاوه بر وجود اهلیت تمتع،  را اجرا کند، مگر این 

به  نیازمند  اعمال حق،  اجرای حق است که  برای قدرت  اهلیت  یا  استیفا  اهلیت  نام  به  شرطی 

حقوق خود تصرف کند و آزادانه مال خود را به    تواند در همه اموال و واسطه آن می شخص به 

 ( 211- 210، ص  1، ج  1386)امامی،    دیگران انتقال دهد و اعمال حق نماید. 

 دارد: گونه بیان می ق.م. شرایط اهلیت داشتن را این   211ماده    

 که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند«. »برای این   

کند، این است که آیا  در اموال و قرارداد بستن ارتباط پیدا می   آنچه به اهلیت تصرف 

ماده    2کند؟ بر اساس تبصره  صرف رسیدن به سن بلوغ، کودک را از محجور بودن خارج می 

شود که بلوغ قانونی را نباید نشانه وجود رشد کودک دانست. این  چنین برداشت می   1210

بر اساس مفاد آیه   بیان می ء می سوره نسا   6تبصره را که  دارد که »اموال  توان دانست، چنین 

توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد«. ماده  صغیری را که بالغ شده است در صورتی می 

توان بعد از رسیدن به سن بلوغ  کس را نمی دارد که »هیچ نیز بیان می   1361شده  اصلاح   121

ه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد«.  ک عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن به 
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)که سن بلوغ را اماره رشد دانسته( و در  1210در این صورت تعارض روشنی در متن ماده  

شود که در این صورت  تبصره همان ماده )مقرر داشته است که رشد نیاز به اثبات دارد( دیده می 

 بلوغ را نباید اماره رشد دانست. 

ند که اضطراب به وجود آمده، ناشی از این است که در ماده  دانان معتقد برخی از حقوق 

، از »سن بلوغ« استفاده  1314جای واژه »هجده سال تمام« در ماده پیشین  ، فقط به 1361اصلاحی  

سالگی اماره رشد در نظر گرفته شده بوده، ولی رسیدن  که در آن قانون هجده شده، غافل از این 

اساس فقه امامیه اماره رشد قرار داده نشده و لازم است آن را    سالگی( بر   ٩و    15)   1به سن بلوغ 

 ( 22، ص  2، ج  1400های گوناگون احراز نمود. )کاتوزیان،  با سنجش 

ماده   )صحت خریدوفروش کودک(  پژوهش  اساسی  پرسش  مقرر    212درباره  چنین 

 دارد: می 

 . واسطه عدم اهلیت باطل است« »معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به   

ای، طرفین معامله باید بلوغ، عاقل و رشید بودن در  در این ماده برای صحت هر معامله 

ق. م. معامله کودک را   212ها احراز شود و بدون آن معامله باطل و نافذ نخواهد بود. ماده آن 

 کند: ق. م. در تأیید این حکم چنین بیان می   1212اند و ماده  د باطل می 

 »اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل است...«.   

؛ صفایی،  454، ش  1، ج  1342دانان )شایگان،  این ماده برخلاف دیدگاه برخی از حقوق   

شود. استثنا شدن بخش اخیر ماده درباره تملک  ( شامل کودک ممیز هم می 64، ص  1، ج  1351

عنوان استثنا بر عدم اهلیت کودک غیر ممیز آورده شده است. از جانب دیگر، ماده  رایگان، به 

گذار ایرانی »غیر نافذ« دانسته شده است و ماده  ستد با محجوران از طرف قانون ق. م. دادو   213

ق. ا. ح درباره قرارداد    86و    85کودک را در شمار محجوران اعلام کرده است. مواد    1207

 
و در دختر نه سال تمام قمری است که این فرض ازنظر   سالگی پسر پانزده ق.م سن بلوغ در  1210بر اساس تبصره یک ماده  . 1

اند و مذاهب دیگر نیز پانزده  سالگی را برای دختر پذیرفته مشهور در فقه اقتباس شده و ابوحنیفه هیجده سالگی را برای پسر و هفده 
، ج  1342؛ محمصانی،  34:4، ج ص  1417؛ ابن قدامه،  74:4، ج ص  1414اند. )علامه حلی،  سال را برای هر دو پذیرفته 

 ( 2، ص  111
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های راجع به حاصل درآمد کودک، احکامی دارد که با  کار و لوازم آن و همچنین قرارداد 

او، سازگاری  برداشت می   بطلان اعمال  نفوذ«  ندارد و چنین  نتیجه »عدم  باید  شود که آن را 

 حساب آورد. معاملات کودک ممیز به 

  212ها با استناد بر مواد  اند. برخی از آن دانان در این مورد دو دیدگاه مطرح کرده حقوق 

  ، ش1، ج  1342اند )شایگان، قائل به بطلان همه معاملات و قراردادهای کودک شده   1212و  

عدل،  466و    456 ش  1342؛  قائم 243،  ج  1356مقامی،  ؛  ص  2،  صرفاً  145  - 144،  و   )

آورند و همچنین قرارداد تهیه  های بدون عوض و قرارداد کار و اموالی که به دست می تملک 

دانان حکم به عدم نفوذ معامله  اند. برخی دیگر از حقوق های خود و خانوار را استثنا نموده نیاز 

، ج  1351؛ صفایی، 360، ص 1، ج 1388؛ لنگرودی، 251، ص 5، ج، 1386)امامی، اند کرده 

رسد در حقوق مدنی کنونی با توجه به دلایل  (. به نظر می 113، ش  1387؛ کاتوزیان،  64، ص  1

 و مبانی این ادعا، دیدگاه اخیر از وجاهت بیشتری برخوردار باشد. 

 بررسی ادله دیدگاه صحت معاملات کودک 

توان به دیدگاه صحت خریدوفروش کودک به آن استناد کرد و آن را منوط  لی که می از دلای 

گذار ایرانی، صلح رایگان و هبه مجانی کودک  به اجازه ولی دانست، نخست این است که قانون 

ممیز را به رسمیت شناخته و اهلیت تصرف برای او قائل شده است. این حکم نشانه توان طبیعی  

نفوذ  نوجوان در تدبیر   به دیدگاه »عدم  اعتقاد  این دوره است. همچنین  بر حجر در  و دلیلی 

دادوستد کودک« با مبنای محجور بودن او سازگارتر است؛ زیرا حمایت از کودک موردتوجه  

گذار بوده؛ لذا دلیل مهمی در این میان نیست که سرپرست کودک معاملاتی را تنفیذ  قانون 

رنتیجه پذیرش این دیدگاه، سرنوشت معاملات کودک  نکند که به سود و مصلحت اوست؛ د 

کند. در مقابل قائل شدن به بطلان همه معاملات کودک، موجب از بین  را منوط به اذن ولی می 

مصلحت  چنین  می رفتن  که  است  سودهایی  و  شود.  ها  گرفته  نظر  در  کودک  برای  تواند 

 ( 33، ص  2، ج  1400)کاتوزیان،  

دومین دلیل برای صحت معاملات کودک است که    ، 1318قانون امور حسبی مصوب  

عنوان مفسری برای  توان به پس از قانون مدنی ایران به تصویب رسیده و مواد این قانون را می 
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ق. ا. ح. کار و پیشه نوجوانان و درآمد ناشی    86و    85مواد قانون مدنی در نظر گرفت. در مواد  

گذار ایرانی، امکان تنفیذ اعمال حقوقی  انون دهد ق از آن به رسمیت شناخته شده که نشان می 

 کودکان ممیز را در نظر گرفته است. 

توان بیان کرد،  مأذون از ولی می آخرین دلیلی که برای صحت معاملات کودک ممیز  

پذیرد. از گذشته سیره  عرف است. منطق عرف، بطلان چنین معاملات کودک ممیز را نمی 

بار زندگی را بر دوش نوجوانان خانواده نهاده است. جامعه    خردمندان بر این بوده که بخشی از 

تواند از  نیز فعالیت محدود این قشر را موردنیاز دانسته؛ لذا حقوق بر اساس این سیره عرفی نمی 

(. خصوصاً در جامعه  33، ص  2، ج  1400سادگی عبور کند )کاتوزیان،  های معقول به چنین نیاز 

این  به  توجه  با  نوجوا کنونی  به که  از  نان  بخشی  ولی،  اجازه  با  و  غیرمستقل  و  مستقل  طور 

می  صورت  را  کودکان  دادوستدها  دادوستدهای  همه  بطلان  نظریه  پذیرش  بنابراین  دهند، 

توجه است که  تواند در نظام روابط اقتصادی و حقوقی اختلال ایجاد کند. البته این نکته قابل می 

در نظام اقتصادی نوین به وجود آمده، سزاوار    هایی که در خریدوفروش با توجه به پیچیدگی 

است که با توجه به مصالح نظام اقتصادی، به رشد کودک نیز در کنار ممیز بودن توجه شود؛  

،  معامله مأذون از ولی باشد، عاقلانه نیست که بدون داشتن تدبیر توانایی  زیرا اگرچه کودک  

 پذیرفتنی باشد. 

 دیدگاه برگزیده 

توان  ها می های مطرح شده در خریدوفروش کودک و ارزیابی آن رسی دیدگاه با توجه به بر 

ای که  معامله گفت: قدر متیقن از ادله این باب، عدم صحت معاملات مستقل کودک است؛ اما  

دهد، دلیلی بر نادرستی آن وجود ندارد. بلکه با  کودک ممیز رشید با اذن ولی خود انجام می 

ای  معامله توان چنین برداشت کرد که اگر  اردادها و نصوص و سیره می توجه به اطلاقات ادله قر 

در   بودن  قید رشید  با  ممیز  معامله کودک  باشد،  داشته  را  دادوستد  معتبر یک  جامع شرایط 

 صورت اذن ولی درست است. 

،  2، ج  1417)خویی،    سیره عقلایی، تصرفات کودک دارای اجازه ولی را پذیرفته است 

، ج  1417ت اذن ولی، عرف معامله کودک را معامله ولی دانسته )خویی،  (. در صور 536ص  
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حساب  ای را بدون اجازه انجام دهد، از مصادیق بیع فضولی به معامله ( و اگر کودک  536، ص  2

( و ازآنجاکه دلیلی  276، ص  16، ج  1388آمده و ادله صحت بیع شامل آن شده )سبزواری،  

ب  اقامه نشده است،  این باب مراجعه می بر بطلان آن  به  ه عمومات و اطلاقات  گردد و حکم 

شود؛ لذا انتساب همه معاملات کودک به ولی اوست و در معاملاتی که بدون اجازه  صحت می 

او انجام گیرد، از مصادیق بیع فضولی خواهد بود و معامله در صورت اجازه لاحق ولی درست  

 خواهد بود. 

رای تصرفات خود نیازمند به اذن ولی دارد.  اگرچه انشاء کودک نامعتبر نیست، ب 

نیز بر حکم وضعی دلالت دارد که از آن به صحت تعبیر    " اوفوا بالعقود  " عموماتی همچون  

شود و حکم تکلیفی نیست که دلالت بر عدم اقتضای حکم تکلیفی نسبت به کودکان باشد  می 

،  1383عی شرط نیست. )لنکرانی،  فقهای امامیه نیز قائل هستند که بلوغ در احکام وض و مشهور  

 ( 337- 331ص  

باشد   اثر شرعی  دارای  ولی کودک  اجازه  باوجود  انشاء کودک  )انصاری،  اگر 

ممکن است اشکال شود که حکم تکلیفی تابع حکم وضعی است    (، 278، ص 3، ج  1415

که حکم تکلیفی وجوب وفا شامل کودک نشود، دلیلی بر صحت عقد او  و هنگامی 

توان گفت: بر اساس دیدگاه  . در پاسخ می ( 16- 15، ص 2، ج 1410زدی، )ی وجود ندارد 

پذیر است؛ لذا چنین اشکالی مرتفع  طور مستقل امکان برگزیده، جعل حکم وضعی به 

می می  البته  احکامی  گردد.  برفرض که چنین  نیز مطرح کرد:  را  استدلالی  توان چنین 

)طباطبایی،    کند ه ولی را اثبات می متعلق به کودک نباشد، اما این عمومات، صحت معامل 

برفرض که عمومات شامل کودک نشود، صرف اجرای عقد، خریدوفروش    (. 286، ص  1410

 آید. حساب می محسوب نشده، خطاب مأمور به وفا در عقد ولی خواهد بود که طرف اصلی به 
دیدگاه  ارزیابی  و  بررسی  اساس  بر  این همچنین  درباره  کودک  که  هایی که گذشت، 

،  1405؛ محقق حلی،  278- 277، ص  3، ج  1415)انصاری،    عنوان مسلوب العباره نیست هیچ به 

؛ خویی،  275، ص  16، ج  1388سبزواری،    ؛ 161، ص  2، ج  135٩؛ کاشف الغطا،  77، ص  3ج  

شایسته است که علاوه بر اجازه ولی به قید    (، 41، ص  2تا ج  ؛ خمینی، بی 534، ص 2، ج  1417
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های تخصصی که در اثبات رشد کودک  نیز توجه شود. با توجه به سنجش رشید بودن کودک  

می  می صورت  آن پذیرد،  از  هدف  که  کرد  برداشت  چنین  کودک،  توان  که  است  این  ها 

را احراز نماید. در این حالت است که کودک نفع    معامله های حداقلی برگزاری یک  توانایی 

، ص  ٩، ج  1362)اردبیلی،    ا معامله سودمندی را دارد و ضرر خود را دانسته، توانایی حفظ مال ی 

نیز علاوه بر ممیز و    (؛ 3٩3 بودن  بیان، قید رشید  با این  به نظر  لذا  مأذون بودن کودک لازم 

زنی، تشخیص اجناس  گونه است که کودکانی که قدرت چانه رسد. در عرف متداول هم این می 

بدهند، سزاوار برای معامله هستند و این    را تشخیص   آن های  اصل و غیر اصل و تفاوت قیمت 

اقتصادی حاصل می  برای یک معامله  بودن کودک و آمادگی  با رشید  شود.  شاخصه صرفاً 

تواند پذیرفته شود. البته  های معاملات دنیای امروز این دیدگاه می خصوصاً با توجه به پیچیدگی 

اند، ذکر  سالگی عنوان کرده ه توان سن خاصی را همچون برخی که د در مورد رشید بودن نمی 

 کرد، بلکه امر نسبی است. 

 نتیجه

دانان ایران در  پژوهش حاضر با بررسی و ارزیابی آراء فقهای امامیه و مذاهب اربعه و حقوق 

مورد خریدوفروش کودک ممیز، به این نتیجه دست یافت که به صحت و بطلان دادوستد  

طرح عرضه شده است. مشهور  چهار دیدگاه قابل   کودک در فقه استدلالی امامیه توجه شده و 

ها قصد و  فقهای امامیه معتقدند که این قسم از افعال بدون اثر شرعی بوده و افعالی که در آن 

اختیار معتبر است نسبت به کودک اعتباری نداشته و اثر شرعی بر آن مترتب نیست. مذهب  

ل دیدگاه مشهور فقهای امامیه، سه نظر دیگر  شافعی نیز چنین دیدگاهی را پذیرفته است. در مقاب 

شرط رشید بودن صحیح دانسته و  مطرح گردیده که برخی معاملات مستقل کودک ممیز را به 

ارزش درست  برخی مورد معامله را در صحت معامله معتبر دانسته و قائلند که دادوستد اشیاء کم 

طور مطلق  که دادوستد کودک ممیز را به   اند ای نیز فقهای امامیه مطرح کرده است. دیدگاه میانه 

باطل ندانسته، بلکه در صورت وجود اجازه از طرف ولی معامله درست و معتبر خواهد بود. این  

دیدگاه موردقبول سایر مذاهب فقهی اهل سنت نیز است. با توجه به بررسی و ارزیابی ادله آراء  

تنی این است که برای درست دانستن  پذیرش بوده و دیدگاه پذیرف مختلف، دیدگاه اخیر قابل 
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ای از  معاملات کودک ممیز، علاوه بر اذن ولی، به رشید بودن وی نیز باید توجه شود. عده 

دانان نیز به این دیدگاه تفصیلی مبتنی بر صحت معاملات کودک ممیز با اذن ولی متمایل  حقوق 

ایران را در مورد دادوستد کودک    گذار ق. م. دیدگاه قانون   1211برداری از ماده  شده و با گرته 

 اند. ممیز با اذن ولی درست دانسته 
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 مرغینانی، علی بن ابی بکر  )بی تا( ، شرح فتح القدیر، دار الفکر.  .58
جماعه    .5۹ قم:  مجمع الفائده   والبرهان   فی   شرح   ارشاد الاذهان ،   ، )1362 ( بن   محمد  احمد  مقدس   اردبیلی ، 

 المدرسین . 
 نراقی، احمد ) 141۹( ، مستند الشیعه، موسسه آل البیت )ع(.  .60
 . 388- 355، ص  22- 21، شماره  6(، »حــکــم دادوستد کودک«، فقه، دوره  1378نورمحمدی، عفت )  .61
 نووی، یحیی بن شرف ) 1417( ، المجموع شرح المهذب، دار الفکر.  .62
 یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم ) 1410( ، حاشیة المکاسب )یزدی(، اسماعیلیان.    .63
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